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 اشکال های امام خمینی بر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند:

اشکاا  ککردو م مکی    « نقیض شی رفع آن است»حضرت امام بر فرمایش مرحوم شیخ که می فرمودند 

 نویسد:

ء النقیض ما ذكره، بل النقیضان هما المتقابلان إيجاباا    سالًا  أ  نقایض ال ای     میزان أنّ بأنّا لا نسلّم» 

مّ من رفعه أ  كونه مرفوعا  به، فحینئذٍ نقیض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، فإذا  جب الترك حرمات  أع

 1 «الصلاة، فتصیر باطلة.

 توضیح: 

 ملاک تناقض، آن است که دم نقیض یای سلبی باشد م یای ایجابی م متقابل باشند، .1

یعنکی  ]« ه آن رفاع مای شاو    آنچه به  سایل »یا « رفع آن شیء»یا بگوئیم نقیض یک شی اعم است از  .2

 .[نقیض مجود عبارت است از رفع مجود منقیض عدم، مجود است که به مسیله عدم، رفع شدو است

 ما می گوئیم: حاجی سبزماری دراین بارو می نویسد: .3

باه فاللاإنساان نقایض اانساان ل وناه رفعاا لاه           مرفوع أي رفعه أ  رفع ءأي كل شی نقیض كل»

  2«.ونه مرفوعا بالرفعاانسان نقیضه ل 

 پس در قو  مشهور، اشاا  مارد نیست. .4

 

نقیض ترك صلوه »حضرت امام سپس به سخن شیخ دربارو مقدمه موصله اشارو می کنند که می فرمود: 

 «:انجام نماز بد ن ازاله»م  «انجام»اعم است از  «موصله

  الترك المجرّ ؛ لأنّ نقیض الواحد  احد،   إلّاا    أمّا نقیض الترك الموصل فلا يم ن أن ي ون الفعل »

لزم إم ان اجتماع النقیضین   ارتفاعهما، فلا محالة ي ون نقایض التارك الموصال تارك هاذا التارك       

                                                      
 .384، ص1تهذیب الأصو ، ج.  1

 .262، ص 1شرح منظومه ج.  2
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المقیّد،   هو منطًق على الفعل بالعرض؛ لعدم إم ان انطًاقه علیه ذاتا ؛ للز م كاون الحیيیاة الوجو ياة    

 1 «طًاق العرضی لا يوجب سراية الحرمة، فتقع صحیحة.عین الحیيیة العدمیة،   الان

 توضیح:

یعنکی اگکر   ]نمی تواند نقیض یک شی، دم چیز باشد چراکه در این صورت ارتفاع نقیضین لازم می آمکد   .1

الف م ب هر دم نقیض ج هستند، در این صورت در فرض تحقق الف، ب م ج مرتفع مکی شکوند م ایکن    

در فرض تحقق الف، ب نیست )چراکه فکرض آن اسکت ککه الکف م ب      یعنی ارتفاع نقیضین؛ م از طرفی

متناقض هسکتند م   «ج   ب»است چراکه  «ج»متلازم نیستند( حا  مقتی الف، ب نیست لاجرم مصداق 

 [2از طرفی الف با ج نقیض است. پس اجتماع نقیضین هم حاصل می آید.

م این یک عنوان جامع اسکت  « ترك ترك نماز موصل»عبارت است از « ترك نماز موصل»پس نقیض  .2

تارك تارك نمااز    »است. ملی ایکن فکرد مصکداق عر کی      «اتیان نماز»که دم فرد دارد که یای از آنها 

 است )چراکه مصداق ذاتی یک امر عدمی نمی تواند یک امر مجودی باشد( «موصله

 حام به فرد عر ی سرایت نمی کند. .3

 ما می گوئیم:

در قو  مشهور: نقیض ترک صلوة عبارت  ا لا  اا  آن است که:ماحصل فرمایش حضرت امام در دم اش .1

                                                      
 .384، ص1تهذیب الأصو ، ج.  1

ء  احد نقیضان يلزم اجتماع النقیضین أ  ارتفاعهما؛ لأنّه إذا كان ل ال  مان   لأنّه لو كان ل ی»211؛ ص 3جواهر الأصو  ؛ ج.  2

لم ي ونا متناقضین، فهما إماّ متلازمان أ  لا، لا سًیل إلى القاو   « ب»  « ج»ف « فالأل»نقیض مستقلّ؛   هو « ج»  « ب»

؛ لأنّ المتلازمین لا بدّ   أن ي ونا إماّ باین العلّاة   معلولهاا، أ     «الألف»بالملازمة مع كون كلّ  احدٍ منهما مناقضا  مستقل اّ   

 ما نحن فیه شیئا  منها. معلولی علّة  احدة، أ  ينتهیا إلى علّة  احدة،   لم ي ن

  بالع س. فإذا كان أحدهما موجو ا    ن الآخر يلازم أن  « ج»موجو ا    ن « ب»فإذا لم ي ن بینهما ملازمة فیم ن أن ي ون 

 موجو ا    معد ما .« ألف»ي ون 

موجاو  ي اون    غیار « ج»ي ون معد ما ،   من حیاث إنّ  « ب»نقیض « ألف»فمن حیث إنّ « ج»موجو ا    ن « ب»فإذا كان 

 «موجو ا ؛ فیلزم اجتماع النقیضین   ارتفاعهما.
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 «تارك صالوه موصال   »در قو  مقدمکه موصکله: نقکیض     ثانیا : است از انجام نماز م نه ترک ترک صلوو

هم مصداق عر ی « ترك نماز بد ن ازاله»م  «انجام نماز»، «ترك ترك صلوه موصل»عبارت است از 

 ر ی سرایت نمی کند.برای آن هستند م حرمت به افراد ع

« تارك تارك  »رمشن است که ممان است بر امام اشاا  شود که چرا در مقدمه موصله نقیض تکرک را   .2

فرض کردید در حالیاه در قو  مشهور نقیض ترک را فعل تصویر کردید ایشان خود به این ناته توجکه  

 دارند م در مقام تو یح می نویسند:

حیيیة ااباء عن العدم،   أنّ الجهاة اليًوتیاة لا يعقال أن     لوجو  هی عینأنّ حقیقة ا محلهّ أنهّ قرّر فی»

.   ما شاع فی ألسنة المحصّلین من أنّ  جو  أحاد  من أ لانتزاع الأعدام -بما هی جهة  جو ية -ي ون

 فلا بدّ أن يحمل على الت ًیه   المجاز. الضدّين عین عدم الآخر أ  راسمه

ء رفعه؛ بمعنى أنّ نقیض الفعل هو الترك،   ل ان نقایض التارك    نقیض كلّ شی فحینئذٍ إمّا أن نقو : إنّ

 لیس الفعل بل هو ترك الترك،   قس علیه العدم.

 هو الفعل. -حینئذٍ -  إمّا أن نقو : بأنهّ أعمّ من رفعه أ  مرفوعه؛ فنقیض الترك

بالذات للمحرّم لا ملازماا  لماا هاو     أمّا على الأ ّ : فإن قلنا إنهّ ي ترط فی فسا  العًا ة كونها مصداقا 

 1.«حرام فتصحّ الصلاة على كلا الرأيین

 توضیح:

 حقیقت مجود عبارت است از حیثیت اباء از عدم .1

م جهت ثبوتی منشأ انتزاع عدم نیست، لذا ایناه گفته شدو مجود یک  د، عین عدم دیگری است،  .2

 مجاز است.

 با توجه به این ناته: .3

، فعل شیء نیست بلاه تکرک  «ترك شی»چیزی، رفع آن است م لذا نقیض  یا می گوئیم: نقیض هر .4

يا رفع آن است   يا آن چیزي است كه آن شی آن را »ترک است. م یا می گوئیم نقیض هر چیزی 

                                                      
 .382، ص1تهذیب الأصو ، ج.  1
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 )م لذا نقیض ترک می شود: فعل( «رفع كر ه است

 اگر مطابق مبنای ام  سخن گفتیم: .2

ات حرام باشد )م نه ملازم با حرام( در این صورت هکم  اگرگفتیم عبادتی فاسد است که مصداق بالذ

ترک صلوة مقدمه ازاله  در صورتیاه گفتیم]طبق مبنای مشهور م هم طبق مبنای مقدمه موصله، نماز 

تارك تارك   »صحیح است چراکه نماز امری مجودی است م نمی تواند مصداق ذاتی بکرای   [است

 باشد.« صلوة

 مصداق حرام باشد )حتی اگر مصداق عر ی باشد(:اگر گفتیم: عبادتی فاسد است که  .6

م لذا نماز حرام « ترك ترك نماز»ملازم است با « انجام نماز»در این صورت: طبق مبنای مشهور، 

 م باطل است.

اسکت )اگرچکه    «ترك تارك نمااز موصال   »ملازم با « انجام نماز»م طبق مبنای مقدمه موصله هم 

هم باشد( م لذا انجام نمکاز  « ترك نماز بد ن ازاله»زم با می تواند ملا «ترك ترك مقدمه موصله»

 حرام م باطل است.

البته ما در باب  د خواهیم گفت که عدم ملازم با مجود نیست ملی آنچه اینجا می گوئیم، با چشم  .7

 پوشی از آن مبنا می باشد.

 امّا طبق مبنای دیگر در بحث نقیض: .8

 ی گوئیم عبادتی فاسد است که نقیض ماجب باشد، در این صورت:اگر م .9

 طبق مبنای مشهور، انجام نماز نقیض حقیقی، ترک نماز است. .11

نیست چراککه مجکود    «ترك نماز موصل»ملی طبق مبنای مقدمه موصله، انجام نماز نقیض حقیقی 

رفاع تارك   »مقید،  مطلق )مجود نماز( نقیض ترک مقید )ترک نماز موصل( نیست بلاه نقیض ترک

 است. «مقید

ملی اگر می گوئیم عبادتی فاسد است که مقارن با حرام باشد، رمی هر دم مبنا نماز باطل م حکرام   .11

 است.
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 ما حصل فرمایش امام:

 ما حصل فرمایش امام آن است که: .1

سکت  اگر می گوئید نقیض یعنی رفع، هم طبق مبنای مشهور م هم طبق مبنای صاحب فصو  نماز باطل ا

)اگر انطباق کافی است( م نماز صحیح است )اگر لازم است مصداق، ذاتی باشد( ملکی اگکر مکی گوئیکد     

 نقیض به معنای دمم است:

حکرام اسکت، در   « نقیض حقیقی»اگر انطباق کافی است، طبق هر دم مبنا نماز باطل است ملی اگر گفتیم 

 این صورت بین این دم مبنا فرق حاصل می شود

است ملی طبق رای مقدمه موصکله:  « ترك صلوه»نقیض حقیقی « انجام نماز»ای مشهور: چراکه: طبق ر

تارك تارك صالوة    »نیست م نقیض ترک صلوة موصکل،  « ترك صلوه موصل»انجام نماز نقیض حقیقی 

 است.« موصل

صفت تکرک  « موصل»، یک امر مجودی است چراکه «ترك صلوة موصل»تمام ناته  امام این است که  .2

رک نمازی که صفت مجودی دارد به این معنی ککه اثکر مجکودی دارد م مالکف را بکه ذی      است یعنی ت

م مکی گکوئیم یاکی از    « مقدمه  اجب  اجاب اسات  »المقدمه می رساند به عبارت دیگر اگر می گوئیم 

به صورت عدمی را مقدمه نمکی دانکیم بلاکه    « ترك صالوة »است، در این حالت « ترك صلوه»مقدمات 

بکودن ایکن   « موصال »علی است که ترک صلوة با آن ملازم است چراکه سخن دربارو آنچه مقدمه است ف

 مقدمه است

 توجه شود:

ترك صلوة »که یک مقام، مقام بحث از آن است که چه چیزی مقدمه ماجب است، در این مقام می گوئیم 

زاله( اسکت م  که مفهومی است مجودی م جامع بین افعا  متعدد م متغایر است، مقدمه ماجب )ا« الموصل

حام هم رمی همین عنوان رفته است ملی یک مقام، مقام بحث از آن است که نقیض این مفهوم مجودی 

ترك ترك »چیست؟ در پاسخ به این سوا  می گوئیم نقیض این مفهوم مجودی، یک مفهوم عدمی است: 

 «صلوة الموصل
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 ت.م لذا نقیض یک امر مجودی، یک امر عدمی )ترک ترک صلوة موصل( اس

از آنچه گفتیم، معلوم شد که اشاا  امام بر مرحوم شیخ انصاری چیسکت، ایشکان طبکق مبنکای دمّم در      .3

تعریف نقیض م بنابر صورتی که تنها مصداق حقیقی نقیض )نقیض حقیقی( حرام باشد، می گوینکد طبکق   

م نماز حکرام م  حرام م باطل است در حالیاه طبق مبنای مقدمه موصله، انجا «انجام نماز»مبنای مشهور 

 باطل نیست.


